
پرسش ۱۷۹: داستان حضرت عیسی(علیه السلام)  چیست و چگونه بر آنان مشتبه شد؟ 

سـؤال/ ١٧٩: مـا ھـي قـصة عیسـى (علیھ السـلام)؟ وكـیف شـبھ لـھم بـقولـھ تـعالـى: 
ا قـَتلَْناَ الْمَسِـیحَ عِیسَـى ابْـنَ مَـرْیـَمَ رَسُـولَ اللهَِّ وَمَـا قـَتلَوُهُ وَمَـا صَـلبَوُهُ وَلـَكِنْ  ﴿وَقـَوْلـِھِمْ إنَِّـ
شُـبِّھَ لـَھُمْ وَإنَِّ الَّـذِیـنَ اخْـتلَفَوُا فـِیھِ لـَفيِ شَـكٍّ مِـنْھُ مَـا لـَھُمْ بـِھِ مِـنْ عِـلْمٍ إلاَِّ اتِّـباَعَ الـظَّنِّ وَمَـا 

قتَلَوُهُ یقَیِناً﴾([772]) ؟ 

داسـتان حـضرت عیسی(علیه السـلام)  چیست و چـگونـه طـبق فـرمـایش حـق تـعالی بـر آنـان 
مشـتبه شـد؟ ﴿و نـیز بـه آن سـبب که گـفتند: مـا مسـیح پسـر مـریـم فـرسـتاده ی خـدا را کشتیم؛ 
و حـال آن که آنـان مسـیح را نکشتند و بـر دار نکردنـد بلکه امـر بـر ایـشان مشـتبه شـد. هـر 
آیـنه آنـان که دربـاره ی او اخـتلاف می کردنـد، خـود در تـردیـد بـودنـد و بـه آن یـقین نـداشـتند جـز 

آن که تنها پیرو گمان خود بودند و عیسی را به یقین نکشته بودند﴾.([773]) 

الجواب: بسم الله الرحمن الرحیم 
والحمد o رب العالمین، وصلى الله على محمد وآل محمد الأئمة والمھدیین 

عیسـى (علیھ السـلام) فيـ اللـیلة التـي رفعـ فیـھا واعدـ حوـارییـھ، فحـضروا عنـده إلا 
یـھوذا الـذي دل عـلماء الـیھود عـلى عیسی (علیھ السـلام)، فـقد ذھـب إلـى الـمرجـع الأعـلى 

للیھود، وقایضھ على تسلیم عیسى (علیھ السلام) لھم. 

پاسخ: 
بسم الله الرحمن الرحیم 

والحـمد لـله رب الـعالمین، و صلی الـله علی محـمد و آل محـمد الائـمة و المهـدیین و 
سلم تسلیماً. 

حـضرت عیسی(علیه السـلام)  در شـبی که مـرفـوع شـد، بـا حـواریون خـود وعـده ی دیدار 
گـذاشـت. هـمه بـه جـز یهودا که عـلمای یهود را بـه مکان عیسی(علیه السـلام)  هـدایت کرد در 



پیشگاه او حـاضـر شـدنـد. یهودا بـه سـراغ مـرجـع اعـلای یهود رفـت و بـر سـر تسـلیم کردن 
عیسی(علیه السلام) به آنان، با او معامله نمود. 

وكـان بـعد مـنتصف الـلیل أن نـام الـحواریـون، وبـقي عیسـى (علیھ السـلام)، فـرفـعھ الله، 
وأنـزل (شـبیھھ الـذي صـلب وقـتل)، فـكان درعـاً لـھ وفـداءً، وھـذا الشـبیھ ھـو مـن 
الأوصـیاء مـن آل محـمد(علیھم السـلام) ، صُـلب وقـُتل وتحَـمل الـعذاب لأجـل قـضیة الإمـام 

المھدي (علیھ السلام). 

پـس از نیمه شـب که حـواریون خـوابیدنـد و حـضرت عیسی (علیه السـلام) بـاقی مـانـد، خـداونـد 
او را مـرفـوع نـمود (بـالا بـرد) و شـبیه او را که بـه دار آویخته و کشته شـد، فـرو فـرسـتاد. او 
سـپر و فـداییِ عیسی (علیه السـلام) شـد و این شـبیه، از اوصیا از آل محـمد(علیهم السـلام)  می بـاشـد؛ 
او به خاطر قضیه ی امام مهدی (علیه السلام)، مصلوب و کشته شد و عذاب را به جان خرید. 

وعیســى (علیھ السـلام) لــم یــصلب ولــم یــقتل، بــل رُفــع فــنجاه الله مــن أیــدي الــیھود 
وعـلمائـھم الـضالـین الـمضلین (لـعنھم الله)، قـال تـعالـى: ﴿وَقـَوْلـِھِمْ إنَِّـا قـَتلَْناَ الْمَسِـیحَ عِیسَـى 

ابْنَ مَرْیمََ رَسُولَ اللهَِّ وَمَا قتَلَوُهُ وَمَا صَلبَوُهُ وَلكَِنْ شُبِّھَ لھَُمْ﴾.   

حـضرت عیسی(علیه السـلام) مـصلوب و کشته نشـد؛ بلکه رفـع شـد و خـداونـد او را از دسـت 
یهود و عـلمای گـمراه و گـمراه کننده شـان که خـداونـد لـعنتشان کند،  نـجات داد. حـق تـعالی 
می فـرمـاید: ﴿و نـیز بـه آن سـبب که گـفتند: مـا مسـیح پسـر مـریـم فـرسـتاده ی خـدا را کشتیم؛ 

و حال آن که آنان مسیح را نکشتند و بر دار نکردند بلکه امر بر ایشان مشتبه شد.﴾. 

وفـي الـروایـة فـي تفسـیر عـلي بـن إبـراھـیم عـن أبـي جـعفر (علیھ السـلام)، قـال: (إن 
عیسی (علیھ السـلام) وعـد أصـحابـھ لـیلة رفـعھ الله إلـیھ فـاجـتمعوا عـند الـمساء، وھـم اثـنا 
عشـر رجـلا فـأدخـلھم بـیتاً ثـم خـرج عـلیھم مـن عـین فـي زاویـة الـبیت وھـو یـنفض رأسـھ 
مـن الـماء، فـقال إن الله رافـعي إلـیھ الـساعـة ومطھـري مـن الـیھود فـأیـكم یـلقي عـلیھ 
شـبحي فـیقتل ویـصلب ویـكون مـعي فـي درجـتي قـال شـاب مـنھم أنـا یـا روح الله قـال 

فأنت ھُوَ ذا ... 



در روایتی در تفسیر علی بـن ابـراهیم از ابـو جـعفر (علیه السـلام) روایت شـده اسـت که فـرمـود: 
«عیسی (علیه السـلام) در شـبی که خـداونـد او را بـه سـوی خـودش بـالا بـرد، شـب  هـنگام یارانـش 
را وعـده گـذاشـت؛ در حـالی که آن هـا دوازده مـرد بـودنـد. آن هـا را بـه خـانـه ای داخـل کرد. 
سـپس در کُنج خـانـه چـشمه ای بـرای آن هـا خـارج کرد در حـالی که بـر سـرش آب می ریخت 
و فــرمــود: خــداونــد در این ســاعــت مــرا بــه ســوی خــودش بــالا می بــرد و از یهود پــاکم 
می گـردانـد. کدامین شـما شـبح مـن بـر وی خـواهـد افـتاد، کشته و بـه صلیب کشیده می شـود 
و بـا مـن هـم درجـه می گـردد؟ جـوانی از بینشان گـفت: مـن، ای روح خـدا. فـرمـود: تـو 

همانی.... 

ثـم قـال (علیھ السـلام): إن الـیھود جـاءت فـي طـلب عیسـى (علیھ السـلام) مـن لـیلتھم … 
وأخذوا الشاب الذي ألقي علیھ شبح عیسى (علیھ السلام) فقتل و صلب) ([774]). 

سـپس امـام (علیه السـلام) فـرمـود: یهود در هـمان شـب در طـلب عیسی (علیه السـلام) آمـدنـد.... و 
آن جــوان که شــبح عیسی(علیه الســلام) بــر وی افــتاده بــود را گــرفــتند، کشتند و بــه صلیب 

کشیدند».([775]) 

فـالإمـام الـباقـر (علیھ السـلام) یـقول: (اجـتمع اثـنا عشـر)، بـینما الـذیـن جـاؤوا مـن 
الـحواریـین ھـم (أحـد عشـر)، فـیھوذا لـم یـأتِ، بـل ذھـب إلـى عـلماء الـیھود لیسُـلِّم عیسـى 
(علیھ السـلام)، وھـذا مـن الـمتواتـرات الـتي لا تـنكر، فـالـثانـي عشـر الـذي جـاء أو قـل الـذي 

نـزل مـن الـسماء، ھـو الـوصـي مـن آل محـمد (صلی الله علیھ و آلـھ و سـلم) ، الـذي صُـلبَِ وقـُتلَِ، 
بعد أن شُبھَِ بصورة عیسى (علیھ السلام). 

امــام بــاقــر (علیه الســلام) می فــرمــاید: «دوازده نــفر گــرد آمــدنــد» در حــالی که آن تــعداد از 
حـواریون که آمـده بـودنـد «یازده تـن» بـودنـد و یهودا نیامـده بـود بلکه بـه نـزد عـلمای یهود 
رفـته بـود تـا عیسی (علیه السـلام) را تسـلیم آن هـا کند؛ این از مـوارد مـتواتـر اسـت و قـابـل انکار 
نمی بـاشـد. نـفر دوازدهمی که آمـد یا می تـوان گـفت از آسـمان نـازل شـد، یکی از اوصیا از آل 



محـمد (صلی الـله علیه و آلـه و سـلم) بـود که پـس از آن که شـبیهِ عیسی (علیه السـلام) گـردید، بـه صلیب 
کشانده و کشته شد. 

وكـانـت آخـر كـلمات ھـذا الـوصـي عـند صـلبھ ھـي: (إیـلیا، إیـلیا لـما شـبقتني)، وفـي 
إنـجیل مـتى: (… صـرخ یـسوع بـصوت عـظیم إیـلي إیـلي لـما شـبقتني أي إلھـي، إلھـي 
لـماذا تـركـتني. فـقوم مـن الـواقـفین ھـناك لـمّا سـمعوا، قـالـوا: إنـھ یـنادي إیـلیا … وأمـا 
الـباقـون فـقالـوا أتـرك لـنرى ھـل یـأتـي إیـلیا یخـلصھ. فـصرخ یـسوع أیـضاً بـصوت عـظیم 

وأسلم الروح. 

آخـرین کلماتی که این وصی هـنگام بـه صلیب کشانـده شـدنـش بـر زبـان می رانـد «ایلیا، 
ایلیا، چـرا تـرکم نـمودی» می بـاشـد. در انجیل متی آمـده اسـت: «46 یسوع بـه آواز بـلند 
صـدا زده گـفت: ایلی ایلی لـما شَـبَقْتنی؛ یعنی الهی الهی چـرا مـرا تـرک کردی؟ 47  بـرخی 
حـاضـران وقتی شنیدنـد گـفتند او الیاس را می خـوانـد.... 49 و دیـگران گـفتند: بـگذار تـا 
بـبینیم آیـا الـیاس می آیـد تـا او را بـرهـانـد 50 یسوع بـاز بـه آواز بـلند صـیحه زده، روح را تسـلیم 

نمود. 

وإذا حـجاب الھـیكل قـد انـشق إلـى اثـنین مـن فـوق إلـى أسـفل. والأرض تـزلـزلـت 
والصخور تشققت …)([776]) انتھى. 

51 کـه نـاگـاه پـرده ی هـیکل از سـر تـا پـا پـاره شـد و زمـین مـتزلـزل و سـنگ هـا شـکافـته 
گردید....».([777]) 

والـحقیقة أن تـرجـمة الـكلمات الـتي قـالـھا ھـكذا: (یـا عـلي یـا عـلي لـماذا أنـزلـتني)، 
والـنصارى یـترجـمونـھا ھـكذا (إلھـي، إلھـي لـماذا تـركـتني) كـما تـبین لـك مـن الـنص 

السابق من الإنجیل. 



در حقیقت تـرجـمه ی کلماتی که بـر زبـان آورد چنین می بـاشـد: «ای علی! ای علی! 
چـرا مـرا فـرو فـرسـتادی؟» هـمان طـور که از مـتن پیشین از انجیل چنین دریافـت می شـود  

مسیحیان آن را به «الهی! الهی! چرا مرا ترک کردی؟» ترجمه می کنند، 

والإنزال أو الإلقاء في الأرض من السماء قریب من الترك. 

و فرو  فرستادن یا انداختن از آسمان به زمین، نزدیک به «ترک کردن» می باشد. 

ولـم یـقل ھـذا الـوصـي ھـذه الـكلمات جھـلاً مـنھ بسـبب الإنـزال، أو اعـتراضـاً عـلى 
أمـر الله سـبحانـھ وتـعالـى، بـل ھـي سـؤال یسـتبطن جـوابـھ، وجـھھ إلـى الـناس: أي 
افــھموا واعــرفــوا لــماذا نــزلــتُ ولــماذا صــلبتُ، ولــماذا قـُـتلتُ، لــكي لا تفشــلوا فــي 
الامـتحان مـرة أخـرى، إذا أعُـید نـفس الـسؤال، فـإذا رأیـتم الـرومـان (أو أشـباھـھم) 
یـحتلون الأرض، وعـلماء الـیھود (أو أشـباھـھم) یـداھـنونـھم، فـسأكـون فـي تـلك الأرض 
فھـذه سـنة الله الـتي تـتكرر، فخـذوا عـبرتـكم وانـصرونـي إذا جـئت ولا تـشاركـوا مـرة 

أخرى في صلبي وقتلي. 

این وصی این کلمات را بـه دلیل جهـلش نسـبت بـه عـلت فـرو فـرسـتاده شـدنـش یا از 
روی اعـتراض بـر فـرمـان خـداونـد سـبحان و مـتعال بـر زبـان نـرانـد، بلکه این پـرسشی اسـت 
گـاه  که پـاسـخ را در بـطن خـود نـهان دارد و خـطابـش بـه مـردم می بـاشـد؛ یعنی بـدانید و آ
بـاشید که چـرا مـن فـرو فـرسـتاده شـدم، چـرا بـه دار آویخته شـدم و چـرا کشته شـدم تـا مـبادا 
یک بـار دیگر که همین سـؤال تکرار شـد، در امـتحان شکست بـخورید؛ آن گـاه که دیدید 
رومیان (یا هــمانــندهــای آنــان) زمین را بــه اشــغال خــود درآورنــد و عــلمای یهود (یا 
هـمانـندهـای آنـان) بـا آن هـا سـازش می کنند و مـن بـر این زمین خـواهـم بـود و این سـنّت 
الهی اسـت که تکرار می شـود، عـبرت گیرید و مـرا وقتی آمـدم یاری کنید و بـار دیگر در بـه 

دار آویختن و به قتل رسانیدنم مشارکت نکنید! 



كـان یـریـد أن یـقول فـي جـواب الـسؤال الـبیَّن لـكل عـاقـل نـقي الـفطرة: صُـلبتُ 
وتحـملتُ الـعذاب وإھـانـات عـلماء الـیھود، وقُـتلتُ لأجـل الـقیامـة الـصغرى، قـیامـة الإمـام 

المھدي (علیھ السلام)، ودولة الحق والعدل الإلھي على ھذه الأرض. 

او می خـواهـد بـا این پـرسـش که بـرای هـر عـاقـل پـاک سـرشـتی پـاسـخش روشـن اسـت، 
بـگوید: مـن بـه صلیب کشیده شـدم و آزار و اهـانـت هـای عـلمای یهود را تحـمّل کردم و بـه 
خـاطـر قیامـت صـغری، قیامـت امـام مهـدی (علیه السـلام) و دولـت حـق و عـدل الهی بـر روی این 

زمین کشته شدم. 

وھـذا الـوصـي عـندمـا سـألـھ عـلماء الـیھود والـحاكـم الـرومـانـي: ھـل أنـت مَـلكِ 
الـیھود؟ كـان یـجیب أنـت قـلت، أو ھـم یـقولـون، أو أنـتم تـقولـون، ولـم یـقل نـعم، جـواب 

غریب على من یجھل الحقیقة، ولكنھ الآن توضح. 

و هـنگامی که عـلمای یهود و حـاکم رومی از این وصی می پـرسـد: آیا تـو پـادشـاه یهود 
هسـتی؟ در پـاسـخ می گـوید: تـو این طـور گفتی، یا آن هـا می گـویند، یا شـما می گـویید. او 
نمی گـوید آری؛ که بـرای کسی که حقیقت را نـدانـد پـاسخی اسـت غـریب و شـگفت آور؛ امـا 

اکنون آشکار و واضح گردید. 

فـلم یـقل: نـعم، لأنـھ لـیس ھـو مَـلكِ الـیھود، بـل عیسـى (علیھ السـلام) الـذي رفـعھ الله، 
وھو الشبیھ الذي نزل لیصُلب ویقُتل بدلاً عن عیسى (علیھ السلام). 

او نـگفت آری؛ زیرا او پـادشـاه یهود نـبود بلکه پـادشـاه یهود، عیسی(علیه السـلام)  بـود که 
خـداونـد او را بـالا بـرد و او  هـمان شـبیهی اسـت که فـرود آمـد تـا بـه جـای عیسی(علیه السـلام) 

 مصلوب و به قتل رسیده شود. 

وھذا نص جوابھ - بعد أن القُيَِ علیھ القبض - من الإنجیل: 
(فــأجــاب رئــیس الــكھنة وقــال لــھ اســتحلفك بــاo الــحي أن تــقول لــنا ھــل أنــت 
المسـیح، قـال لـھ یـسوع: أنـت قـلت …)([778])، (… فـوقـف یـسوع أمـام الـوالـي فـسألـھ 



الـوالـي قـائـلاً  أأنـت مَـلكِ الـیھود فـقال لـھ یـسوع: أنـت تـقول …)([779])، (… فـسألـھ 
بـیلاطـس أنـت مـلك الـیھود فـأجـاب وقـال لـھ أنـت تـقول …) ([780])، (… فـقال الجـمیع 
أفـأنـت المسـیح فـقال لـھم انـتم تـقولـون إنـي أنـا ھـو …)([781])، (…33 ثـم دخـل 
بـیلاطـس أیـضاً إلـى دار الـولایـة ودعـا یـسوع، وقـال لـھ أنـت مـلك الـیھود. 34 أجـابـھ 
یـسوع أمـن ذاتـك تـقول ھـذا أم آخـرون قـالـوا لـك عـني. 35 أجـابـھ بـیلاطـس ألـعلي أنـا 
یـھودي. أمـتك ورؤسـاء الـكھنة أسـلموك إلـي. مـاذا فـعلت. 36 أجـاب یـسوع مـملكتي 
لیستـ منـ ھذـا العـالمـ. لوـ كاـنتـ ممـلكتي منـ ھذـا العـالمـ لكـان خدـاميـ یجـاھدـون لكـي لا 
أسَُـلَّم إلـى الـیھود. ولـكن الآن لیسـت مـملكتي مـن ھـنا. 37 فـقال لـھ بـیلاطـس أفـأنـت إذا 
مَـلكِ. أجـاب یـسوع أنـت تـقول إنـي مـلك. لھـذا قـد ولـدت أنـا، ولھـذا قـد أتـیت إلـى الـعالـم 

لأشھد للحق …)([782]). 

این متن پاسخ او از انجیل پس از آن که دستگیر شد  می باشد: 

«63 .... رئـیس کـهنه روی بـه وی کـرده، گـفت: تـو را بـه خـدای حیّ قـسم می دهـم مـا را 
بـگو کـه آیا تـو مسـیح هسـتی؟ 64 یسوع بـه وی گـفت: تـو می گـویی....»،([783]) «11 عیسی 
در حـضور والی ایسـتاده بـود. پـس والی از او پـرسـیده، گـفت: آیـا تـو پـادشـاه یـهود هسـتی؟ 
عیسی بـه او گـفت: تـو می گـویی!....»،([784]) «.... 2 پیلاطـس از او پـرسید: تـو پـادشـاه 
یهود هسـتی؟ او پـاسـخ داد و بـه او گـفت: تـو می گـویی....»،([785]) «.... هـمگان گـفتند: آیا 
تـو مسیح هسـتی؟ مسیح بـه آن هـا گـفت: شـما می گـویید که مـن او هسـتم....»،([786]) «.... 
33 پـس پـیلاطـس دوبـاره دیـوان خـانـه شـد و عیسی را طـلبیده، بـه او گـفت: آیـا تـو پـادشـاه 
یـهود هسـتی؟34  عیسی بـه او جـواب داد: آیـا تـو ایـن را از خـود می گـویی یـا دیـگران 
دربـاره ی مـن بـه تـو گـفتند؟35  پـیلاطـس جـواب داد: مـگر مـن یـهودی هسـتم؟ امّـت تـو و 
رؤسـای کـهنه تـو را بـه مـن تسـلیم کـردنـد. چـه کـرده ای؟36  عیسی پـاسـخ داد: پـادشـاهیِ 
مـن مـتعلّق بـه این دنیا نیست. اگـر پـادشـاهیِ مـن از ایـن جـهان می بـود، خـادمـان مـن 
می جنگیدنـد تـا بـه یـهود تسـلیم نـشوم. ولی اکـنون پـادشـاهی مـن از ایـن جـهان نیسـت. 37 
پـیلاطـس بـه او گـفت: مـگر تـو پـادشـاه هسـتی؟ عیسی جـواب داد: تـو می گـویی کـه پـادشـاه 



هسـتم. بـرای این مـن مـتوّلـد شـدم و بـه این جهـت بـه این جـهان آمـدم تـا بـه راسـتی شـهادت 
دهم....».([787]) 

وفـي ھـذا الـنص الأخـیر بـیَّنَ الـوصـي أنـھ لـیس مـن أھـل الأرض فـي ذلـك الـزمـان، 
بـل نـزل إلـیھا لإنـجاز مـھمة وھـي فـداء عیسی (علیھ السـلام)، حـیث تـرى أن ھـذا الـوصـي 
یـقول: (مـملكتي لیسـت مـن ھـذا الـعالـم)، (ولـكن الآن لیسـت مـملكتي مـن ھـنا)، (ولھـذا 

قد أتیت إلى العالم لأشھد للحق). 

در این مــتن اخیر، وصی روشــن می ســازد که از اهــل زمین در آن زمــان نیست بلکه 
بـرای انـجام مـأمـوریتی در آن فـرود آمـده اسـت و آن، فـدا شـدن بـرای حـضرت عیسی (علیه 
السـلام) می بـاشـد، و شـما می بینی که این وصی می گـوید: «پـادشـاهیِ مـن مـتعلّق بـه این دنیا 

نیست»، «ولی اکـنون پـادشـاهی مـن از ایـن جـهان نیسـت» و «و بـه این جهـت بـه این 
جهان آمدم تا به راستی شهادت دهم». 

عـن رسـول الله (صلی الله علیھ و آلـھ و سـلم): (قـال یـنـزل عیسی ابـن مـریـم (علیھ السـلام) عـند 
انـفجار الـصبح مـابـین مھـرودیـن وھـما ثـوبـان أصـفران مـن الـزعـفران، أبـیض الـجسم، 
أصھـب الـرأس، أفـرق الـشعر، كـأن رأسـھ یـقطر دھـناً، بـیده حـربـة، یكسـر الـصلیب 
ویـقتل الـخنزیـر ویھـلك الـدجـال ویـقبض أمـوال الـقائـم ویمشـي خـلفھ أھـل الـكھف، وھـو 
الـوزیـر الأیـمن لـلقائـم وحـاجـبھ ونـائـبھ، ویبسـط فـي الـمغرب والمشـرق الأمـن مـن كـرامـة 

الحجة بن الحسن (علیھ السلام)) ([788]). 

از رسـول خـدا(صلی الـله علیه و آلـه و سـلم)  روایت اسـت: «عیسی بـن مـریم (علیه السـلام) در هـنگام 
شکافـته شـدن صـبح میان دو جـامـه ی زرد فـرود می آید؛ دو لـباس زرد رنـگ از زعـفران؛ 
بـدنـش سفید، مـوی سـرخ و بـور و فـرق وسـطش بـاز شـده و بـر سـرش روغـن زده اسـت. 
نیزه ای در دســت دارد که صلیب را می شکند، خــوک را می کشد و دجّــال را بــه هــلاکت 
می رسـانـد و امـوال قـائـم را بـاز می سـتانـد. پشـت سـر او اصـحاب کهف قـرار دارنـد. او وزیر و 



دسـت راسـت قـائـم و پـرده دار و نـایب او اسـت و از کرامـت حـجّت بـن الـحسن (علیه السـلام) در 
شرق و غرب عالم امنیّت را برقرار می سازد».([789]) 

وعـن أمـیر الـمؤمـنین عـلي بـن أبـي طـالـب (علیھ السـلام): (… ویـعود دار الـملك إلـى 
الــزوراء وتــصیر الأمــور شــورى مــن غــلب عــلى شــيء فــعلھ، فــعند ذلــك خــروج 
الـسفیانـي فـیركـب فـي الأرض تـسعة أشھـر یـسومـھم سـوء الـعذاب فـویـل لـمصر وویـل 
لـلزوراء وویـل لـلكوفـة والـویـل لـواسـط كـأنـي انـظر إلـى واسـط ومـا فـیھا مـخبر یـخبر 
وعـند ذلـك خـروج الـسفیانـي ویـقل الـطعام ویقحـط الـناس ویـقل الـمطر فـلا أرض تـنبت 
ولا سـماء تـنـزل، ثـم یخـرج المھـدي الـھادي المھـتدي الـذي یـأخـذ الـرایـة مـن یـد عیسـى 

بن مریم …)([790]). 

از امیر الـمؤمنین علی بـن ابی طـالـب (علیه السـلام) روایت شـده اسـت که فـرمـود: «.... و 
حکومـت بـه زورا بـازمی گـردد و امـور، شـورایی می شـود و هـر که بـر هـر چـه غـالـب شـود، هـمان 
کند. در آن هــنگام سفیانی خــارج می شــود و نُــه مــاه در زمین ســوار می شــود و آن هــا را 
عـذابی دردنـاک می چـشانـد. پـس وای بـر مـصر، وای بـر زورا، وای بـر کوفـه و وای بـر واسـط! 
گـویا مـن بـه واسـط و آن چـه در آن اسـت، می نـگرم؛ در آن، خـبر دهـنده ای خـبر می دهـد. 
آری در آن هـنگام سفیانی خـروج می کند، غـذا کم می شـود، مـردم دچـار قحـطی می شـونـد، 
بـاران کم می بـارد، گیاهی در زمین نمی روید و آسـمان نمی بـارد. سـپس مهـدیِ هـدایت گـرِ 
هـدایت شـده خـارج می شـود؛ کسی که پـرچـم را از دسـت عیسی بـن مـریم می سـتانـد....».

 ([791])

وتـوجـد أحـادیـث كـثیرة تـدل عـلى أن عیسـى (علیھ السـلام) لـم یـصلب ولـم یـقتل، بـل الـذي 
صلب وقتل ھو شبیھ عیسى (علیھ السلام). 

احـادیث بسیاری یافـت می شـود که نـشان می دهـد عیسی (علیه السـلام) بـه صلیب کشیده و 
کشته نشد بلکه کسی که بر صلیب رفت و کشته شد، شبیه عیسی(علیه السلام)  می باشد. 



 عـن أبـي عـبد الله (علیھ السـلام)، قـال: (رفـع عیسـى ابـن مــریـم (علیھ السـلام) بـمدرعـة مـن 
صـوف مـن غـزل مـریـم (علیها السـلام)  ومـن خـیاطـة مـریـم، فـلما انتھـى إلـى الـسماء نـودي یـا 

عیسى بن مریم ألق عنك زینة الدنیا)([792]). 

از امـام صـادق (علیه السـلام) روایت شـده اسـت که فـرمـود: «عیسی (علیه السـلام) بـا لـباسی از پـشم 
که مـریم (علیها السـلام) ریسیده و دوخـته بـود صـعود کرد. آن گـاه که بـه آسـمان رسید نـدا آمـد: 

ای عیسی بن مریم! زینت دنیا را بیَفکن».([793]) 

وعـن الـرضـا (علیھ السـلام)، قـال: (مـا شُـبھَِ أمـر أحـد مـن أنـبیاء الله وحـججھ (علیھم السـلام) 
 لـلناس إلا أمـر عیسی بـن مـریـم (علیھ السـلام) وحـده، لأنـھ رفـع مـن الأرض حـیاً وقـُبض 
روحـھ بـین الـسماء والأرض ثـم رفـع إلـى الـسماء وردّ إلـیھ روحـھ وذلـك قـولـھ عـز 

 .([795]) (([794]) ﴾ وجل: ﴿إذِْ قالَ اللهَُّ یا عِیسى إنِِّي مُتوََفِّیكَ وَرافعُِكَ إلِيََّ

امـام رضـا (علیه السـلام) می فـرمـاید: «امـر هیچ کدام از انبیای الهی و حـجت هـایش (علیهم السـلام) 
بـرای مـردم شـبهه آور نشـد مـگر امـر عیسی بـن مـریم(علیه السـلام) ؛ چـرا که او زنـده بـه آسـمان 
رفـت و روحـش بین زمین و آسـمان قـبض شـد. سـپس بـه آسـمان بـالا رفـت و روحـش بـه او 
بـازگشـت و این، سـخن خـداونـد عـزّوجـل می بـاشـد: ﴿ آن گـاه که خـداونـد گـفت: ای عیسی! 

من تو را برگرفته، به سوی خود بالا می برم ﴾([796]) ».([797]) 

وعـن الـنبي (صلی الله علیھ و آلـھ و سـلم)، قـال: (عیسـى (علیھ السـلام) لـم یـمت وإنـھ راجـعٌ إلـیكم 
قبل یوم القیامة)([798]). 

از پیامـبر (صلی الـله علیه و آلـه و سـلم) روایت شـده اسـت که فـرمـود: «عیسی (علیه السـلام) نـمرد و پیش 
از قیامت به سوی شما باز می گردد».([799]) 

والـتفَتِْ إلـى أن عیسـى نـبي مـرسـل وقـد طـلب مـن الله سـبحانـھ وتـعالـى أن یـُعفى 
ویـُصرف عـنھ الـصلب والـعذاب والـقتل، والله سـبحانـھ وتـعالـى لا یـرد دعـاء نـبي 



مـرسـل، فـاo اسـتجاب لـھ ورفـعھ وأنُـزل الـوصـي الـذي صُـلب وقـُتل بـدلاً عـنھ، وفـي 
الإنجیل عدة نصوص فیھا دعاء عیسى (علیھ السلام) بأن یصُرف عنھ الصلب والقتل. 

تـوجّـه داشـته بـاشید که عیسی  پیامـبر مـرسَـل (فـرسـتاده شـده) اسـت و از خـداونـد سـبحان 
و مـتعال درخـواسـت می نـماید که مـعاف شـود و بـه دار آویخته شـدن و عـذاب و قـتل از او 
بـرداشـته شـود. خـداونـد سـبحان و مـتعال دعـای پیامـبر مـرسَـل را هـرگـز رد نمی کند. بـنابـراین 
خـداونـد دعـایش را مسـتجاب نـمود، او را بـالا بـرد و بـه جـای او، آن وصی که مـصلوب و 
مـقتول شـد را فـرو فـرسـتاد. در انجیل مـتن هـای مختلفی وجـود دارد که در آن هـا عیسی 

(علیه السلام) دعا می کند که به صلیب کشیده شدن و قتل از او برداشته شود. 

وھـي: (… ثـم تـقدم قـلیلاً وخـر عـلى وجـھھ وكـان یـصلي قـائـلاً یـا أبـتاه إن أمـكن 
فلتعبر عني ھذه الكأس …)([800]). 

از جـمله ی آن هـا:«.... 39 سـپس قـدری پیش رفـته، بـه روی زمین درافـتاده و دعـا 
می کرد، در حـالی که می گـفت: ای پـدر، اگـر ممکن بـاشـد  این پیالـه را از مـن بـگذران....». 

 ([801])

 (…ثـم تـقدم قـلیلاً وخـر عـلى الأرض وكـان یـصلي لـكي تـعبر عـنھ الـساعـة إن 
أمكن * وقال یا أبا الآب كل شئ مستطاع لك فاجز عني ھذه الكأس …) ([802]). 

«... 35 و قـدری پـیش تـر رفـته، بـه روی زمـین افـتاد و دعـا کـرد تـا اگـر مـمکن بـاشـد آن 
سـاعـت از او بـگذرد 36 پـس گـفت: ای پـدرِ پـدران، هـر چـیزی بـرای تـو امکان پـذیر اسـت. 

این پیاله را از من بگذران....». ([803]) 

 (… وانـفصل عـنھم نـحو رمـیة حجـر وجـثا عـلى ركـبتیھ وصـلى * قـائـلاً یـا أبـتاه 
إن شئت أن تجُز عني ھذه الكأس …)([804]). 



«.... 41 و از ایـشان بـه مـسافـت پـرتـاب سنگی دور شـده، بـه زانـو درآمـد و دعـا کرده 42 
 گفت: ای پدر، اگر تو بخواهی این پیاله را از من بگردان....».([805]) 

وفـي الـتوراة / سـفر إشـعیا ، وفـي الإنـجیل أعـمال الـرسـل / الإصـحاح الـثامـن ھـذا 
الـنص: (… مـثل شـاة سـیق إلـى الـذبـح، ومـثل خـروف صـامـت أمـام الـذي یجـزره ھـكذا 

لم یفتح فاه …). 

در تـورات سـفر اشعیا و در اعـمال رسـولان در انجیل اصـحاح هشـتم چنین متنی دیده 
می شـود: «.... هـمانـند بـرّه ای بـه سـوی قـربـان گـاه و هـمانـند گـوسـفندی سـاکت و آرام در 

حضور کسی که ذبحش می کند، این گونه دهانش را نمی گشاید....». 

وكـل الأنـبیاء والأوصـیاء الـمرسـلین تـكلموا، لـم یـذھـب أحـد مـنھم صـامـتاً إلـى 
الــذبــح، بــل ھــم أرُســلوا لــیتكلموا ویـُـبكتوا ویــعظوا الــناس، وعیســى (علیھ الســلام) 
بـالـخصوص كـم بـَكَّتَ الـعلماء والـناس، وكـم وعـظھم فـلا یـَصدِقُ عـلیھ أنـھ ذھـب إلـى 

الذبح صامتاً. 

این در حـالی اسـت که تـمامی انبیا و اوصیا سـخن می گـفتند و هیچ یک از آن هـا سـاکت 
و خـامـوش بـه قـربـان گـاه نـرفـت؛ آن هـا فـرسـتاده شـدنـد تـا سـخن بـگویند و مـردم را هشـدار 
دهـند و مـوعـظه کنند؛ مـخصوصـاً حـضرت عیسی (علیه السـلام) چـه بسیار عـلما و مـردم را 

هشدار و اندرز داد؛ بنابراین این که وی خاموش به قربانگاه رفت بر او صدق نمی کند! 

بـل ھـذا الـذي ذھـب إلـى الـذبـح صـامـتاً ھـو الـوصـي: (شـبیھ عیسـى) الـذي صُـلب 
وقـُـتل دون أن یــتكلم، أو یــطلب مــن الله أن یـُـصرف عــنھ الــعذاب والــصلب والــقتل، 
ودون أن یـتكلم مـع الـناس. بـل إذا ألـحّوا عـلیھ وسـألـوه بـإلـحاح مـن أنـت، ھـل أنـت 

المسیح، لم یكن یجیبھم إلا بكلمة، أنت قلت. 

آن کس که سـاکت و خـامـوش بـه قـربـان گـاه رفـت، شـخص وصی یعنی “شـبیه عیسی” 
بـود که بـدون این که سخنی بـگوید یا از خـدا بـخواهـد آزار و بـه صلیب کشیده شـدن و قـتل 



را از او دور کند، بـر دار رفـت و کشته شـد. او بـا مـردم سـخن نـگفت و هـنگامی که بـه او 
اصـرار کردنـد و مـصرّانـه از او پـرسیدنـد تـو کیستی، و آیا تـو مسیح هسـتی، فـقط بـا یک 

عبارت پاسخ آن ها را داد: تو می گویی! 

وھـكذا ذھـب إلـى الـعذاب والـصلب والـقتل صـامـتاً راضـیاً بـأمـر الله، مـنفذاً لـما أنُـزل 
لھ، وھو أن یصُلب ویقُتل بدلاً من عیسى (علیھ السلام). 

و بـه این تـرتیب او سـاکت و خـامـوش و راضی بـه امـر خـدا، بـه سـوی عـذاب و بـه صلیب 
کشیده شـدن و کشته شـدن رفـت تـا فـرمـانی را که بـرای آن فـرود آمـده بـود بـه انـجام بـرسـانـد؛ 

این که به جای حضرت عیسی(علیه السلام) بر دار و کشته شود. 

ولأنـھ أصـلاً لـم یـكن وقـتھ قـد حـان لـیرُسـل ویـُبلغ الـناس ویـتكلم مـعھم، ذھـب ھـكذا 
مثل شاة سیق إلى الذبح، مثل خروف صامت أمام الذي یجزره ھكذا لم یفتح فاه. 

چـرا که اسـاسـاً هـنوز وقـت آن نـرسیده بـود که او ارسـال شـود و مـردم را تبلیغ نـماید و بـا 
ایشان سـخن بـگوید؛ «.... هـمانـند بـرّه ای بـه سـوی قـربـان گـاه و هـمانـند گـوسـفندی سـاکت و 

آرام در حضور کسی که ذبحش می کند، این گونه دهانش را نمی گشاید….» 

أرجـو أن یسـتفید كـل مـؤمـن یـریـد مـعرفـة الـحقیقة مـن ھـذا الـموقـف، فھـذا الإنـسان 
نـزل إلـى الأرض، وصُـلب وقـُتل ولا أحـد یـعرف، لـم یـطلب أن یـُذكـر أو أن یـُعرف، نـزل 
صـامـتاً، وصـلب صـامـتاً، وقـُتل صـامـتاً، وصـعد الـى ربـھ صـامـتاً، ھـكذا إن أردتـم أن 

تكونوا فكونوا. 

امیدوارم هـر مـؤمنی که در پِی درک و شـناخـت حقیقت اسـت، از این مـطلب بهـره مـند 
گـردد. این انـسان بـه زمین فـرود آمـد، بـه صلیب کشانـده شـد، کشته شـد در حـالی که 
هیچ کس نمی دانسـت، او نـخواسـت که از او یاد شـود یا شـناخـته گـردد. سـاکت و خـامـوش 



پاـیین آمدـ، خاـموـش برـ دار رفتـ، خاـموـش کشته شدـ و خاـموـش بهـ سوـی پرـوردگاـرش باـلا 
رفت. اگر می خواهید این گونه عمل کنید، چنین باشید. 
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